
وقف بعد از اسلام 
در ایران بعد از اسلام وقف در دورة سلجوقیان گسترش پیدا کرده است. 
در این زمان خواجه نظام الملک وزیر ملک شاه سلجوقی موقوفات زیادی 
را برای احداث و نگهداری و ادارة نظامیه های خود ایجاد کرد. در دورة 
مغولان ابتدا بسیاری از املاک موقوفه مصادره می شد و به صورت املاک 
خالصی برای دولت در می آمد؛ اما پس از اسلام، اختیار کردن مغولان، 

آنها خود مردم را به امر وقف تشویق کردند. 
موقوفات غازان خان )شنب غازان یا گنبد غازان ( و موقوفات ربع رشیدی 
در دوران رشید الدین فضل اله از موقوفات بسیار گسترده و معروف است 
البته توسعه ی موقوفات در ایران در زمان شاهان صفوی به اوج خود 
رسید، تا آنجا که شاه عباس اول همة اموال و املاک خود را وقف کرد. 
سایر ثروتمندان و حاکمان آن زمان به تبعیت از او امر وقف را انجام دادند.

*****

پیام او
»ای هشام اندک گویی، فرزانگی سترگی است. پس سکوت و خاموشی بر 
شما باد که شیوه ای نیکو و )مایه( سبکباری از گناهان است دژ آرامش و 
حلم بردباری است آن را استوار کنید. خداوند آن تواناترین و با شکوه ترین 
آن کس را که بیهوده می خندند و بیهوده راه می پیماید دشمن می دارد و 
حاکم باید چنان شبان باشد و از رعیت خودش ]و مردمان[ غفلت نورزد و 
به آنان کبر نفروشد. در نهانگاه خویش ]نیز[ شرمناک خداوند باشید و از او 
شرم کنید. چنان که در آشکارا از مردمان شرم می کنید. و بدانید که سخن 
حکمت گمشده مؤمن است پس دانش بیاموزید پیش از آنکه از دست برود؛ 

یعنی فرزانه ای که پیش روی شماست غایب شود ...«

آنچه که دارم 
مرد ایمان قوی و محکمی داشت. نزد حضرت آمد و از او کمک خواست. 
حضرت لبخندزنان فرمود: »از تو سؤالی می کنم اگر درست جواب دادی ده 
برابر خواسته ات را می دهم، اگر اشتباه نمودی آنچه درخواست کردی خواهم 
داد.« مرد قبول کرد. امام پرسید: »اگر بگویند هر چه بخواهی در دینار به تو 
می دهیم، در این صورت چه خواهی خواست؟« مرد پاسخ داد: »اگر چنین 
شود می خواهم که تقیه در دین و توفیق ادای حقوق برادران دینی را به من 
بدهند.« حضرت پرسید: »محبت اهل بیت را نمی خواهی؟« مرد با رضایت 
و شادی گفت: »این نعمت را دارم و خدا را شکر می گویم. آنچه می خواهم 
و ندارم و روزیم نشده را درخواست می کنم.« حضرت که به مرد و ایمانش 
مطمئن بود. با صدای بلندی فرمود: »احسنت!« سپس دستور داد دو هزار 
درهم برای سرمایة کسب و کار به مرد با ایمان بدهند در حالی که او تنها 

صد درهم تقاضا کرده بود.

راز دگرگونی دعایش
حضرت را ابتدا به بصره آوردند و در زندان عیسی بن جعفر زندانی کردند. ایشان 
در این زندان چنین دعا کرد: »خدایا تو می دانی که من جای خلوتی را برای 
عبادت از تو خواسته بودم و تو چنین جایی برایم آماده کردی. تو را سپاس 
می گویم و سپاس مخصوص تو است.« سپس حضرت را به زندان سندی بن 
شاهک بردند. به قدری او را در این زندان شکنجه دادند و آزردند که این بار 
این گونه دعا کرد: »ای خداوندی که گیاه را از بین آب و گل و ریگ نجات 
می دهی، ای خدایی که آتش را از بین آهن و سنگ رهایی می بخشی، ای 
خدایی که شیر را از بین غذا های هضم شده و خون خلاص می کنی، ای خدایی 
که نوزاد را از بین جفت و رحم نجات می دهی، ای خداوندی که روح را از میان 

حجاب های جهاز هاضمه آزاد می سازی مرا از دست هارون خلاص کن.«

آن خرماها
هارون ظرف خرماهای زهرآلود را به غلامش داد و گفت: »اینها را به زندان 
نزد موسی بن جعفر ببر و بگو امیر مؤمنان هارون از این خرما خورده و 
مقداری را برای شما فرستاده و شما را به حقش سوگند می دهد که از این 
خرما بخورید که از دستچین خود من است و آن را برای شما برگزیده ام.« 
غلام به زندان رفت. ظرف خرما را جلوی حضرت گذاشت و پیام هارون را 

رساند. حضرت خرمایی به دهان گذاشت و لحظاتی بعد به شهادت رسید.

از زبان گوهر بارش
- همسایة خوب بودن اذیت نکردن نیست؛ بلکه تحمل اذیت همسایه است. 
- از ما نیست آن کس که دنیای خویش را به خاطر دین خود ترک نماید یا 

دینش را به خاطر دنیایش ترک نماید.

- مصیبت برای کسی که شکیبایی پیشه نماید یکی و بر کسی که بی تابی 
نماید دو تاست. 

- هیچ چیزی را چشمانت نمی نگرد مگر اینکه در آن پند و اندرز نهفته است. 
- کسی که بریز و بپاش و اسراف کند نعمت او از بین می رود.

- مؤمن همچون دو کفه ترازو است. هرقدر در کفة ایمان بیفزاید در کفة بلا 
]و آزمایشات[ او می افزاید.

- آن کس که خشم خود را از مردم باز دارد. خداوند عذاب قیامت را از او 
باز دارد.

منابع:
1. نگاهی بر زندگی امام کاظم، محمد محمدی اشتهاردی، سازمان عقیدتی 

سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران. 
2. سرچشمه های نور )امام موسی کاظم(، مترجم: محسن خندان، مرکز چاپ 

و نشر سازمان تبلیغات اسلامی.
3. فرهنگ فرزانگی، م. ناصر انتشارات دارالحدیث. 

4. هدایت گران، علامه سید محمد تقی مدرسی، ترجمه محمد صادق شریعت، 
 .مؤسسه فرهنگی انصارالحسین

5. حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت، محمد جواد طبسی، مرکز انتشارات دفتر 
تبلیغات اسلامی.

مؤسسه  ارفع،  کاظم  سید    ،)کاظم موسی  )امام  بیت  اهل  عملی  سیرة   .6
تحقیقاتی و انتشاراتی فیض کاشانی. 
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بسم الله الرحمن الرحیم
عبد صالح

وارد مسجد رسول خدا شد. اول شب بود و هنوز بعضی از مردم مدینه 
در رفت و آمد بودند. نمازش را تمام کرد و به سجده رفت. شانه هایش به 
شدت می لرزید. اشک ریخت و به درگاه الهی ناله کرد: »عظم الذنب من 
عبدک فلیحسن العفو من عندک یا اهل التقوی و یا اهل المغفره؛ گناه از 
بنده ات بزرگ شد پس عفو از پیشگاهت نیکو و زیبا خواهد گردید ای سزاوار 

پرهیزکاری و آمرزش!« این دعا را تا صبح تکرار کرد و گریست.

او نزدیک تر است
ابوحنیفه نزد امام صادق رفت و گفت: »آقا فرزندت موسی کاظم را 
دیدم که نماز می خواند در حالی که مردم از مقابل او عبور می کردند و او آنها 
را نهی نمی کرد و این عمل او نادرست است.« حضرت به خدمتکارش فرمود: 
»موسی را صدا بزنید.« لحظه ای بعد موسی نزد پدر آمد. پدر پرسید: 
تو عبور  برابر  از  نماز می خواندی و مردم  تو  ابوحنیفه می گوید:  »فرزندم 
می کردند و آنها را منع نمی کردی.« موسی نگاه معصومانه اش را به سمت 
بالا برد و پاسخ داد: »آری پدرجان! کسی که من برای او نماز می خواندم از 
آنهایی که از برابرم می گذشتند به من نزدیک تر بود.« قلب پدر سرشار از نور 
و سرور شد. چهرة آرام پسرش را نگریست و فرمود: »و ما به او از رگ گردنش 
نزدیک تریم.« سپس پسر را در آغوش گرفت، او را به سینه اش چسباند و 

فرمود: »پدر و مادرم فدای تو باد ای گنجینة رازها!«

یاد نعمت ها
هشام بن احمر سوار بر مرکب، پشت سر امام حرکت می کرد. از مدینه که 

داری به تو بدهد.« مرد کیسه را باز کرد و سیصد دینار در آن دید. اشک 
از چشم هایش جاری شد و از حضرت خواست او را ببخشد. چند روز بعد، 
امام کاظم به همراه اصحابش در مسجد بود که مرد وارد شد. با احترام 

بسیار نزد حضرت آمد و گفت:
 »الله اعلم حیث یجعل رسالته؛ خداوند آگاه تر است که رسالتش را در وجود 
چه کسی قرار دهد.« سپس از حضرت سؤال هایی کرد و جواب را که گرفت 
خداحافظی کنان از مسجد خارج شد. حضرت نگاهی به اصحاب کرد که 
همگی متعجب بودند. فرمود: »این همان شخص بود که شما از من اجازه 
می خواستید تا او را بکشید. اینک می پرسم کدام یک از این دو راه بهتر بود؛ 
آنچه شما می خواستید، یا آنچه من انجام دادم؟ من با دادن اندکی پول 

کارش را سامان دادم و روانش را اصلاح نمودم.«

آراستگی
حضرت در کوچه می رفت. حسن بن جهم او را دید، سلام کرد و جلو آمد. 
حضرت پاسخ سلام او را داد. مرد به صورت حضرت نگاه کرد. محاسن تازه 
رنگ شده اش، زیبایی خاصی داشت. حسن پرسید: »فدایت شوم آقا! چرا 
محاسنت را رنگ کرده ای؟« حضرت با مهربانی پاسخ داد: »آری، آراستگی 
و آمادگی موجب تأکید بر حفظ عفت زن می شود. بعضی از زن ها به خاطر 
آنکه شوهرانشان به مسأله نظافت و آرایش بی اعتنا هستند از مرز عفت خارج 
می گردند. آیا دوست داری که همسرت را آن گونه بنگری که او تو را آن گونه 
)ژولیده و نامنظم( می نگرد؟« مرد سر تکان داد و گفت: »نه هرگز.« حضرت 
فرمود: »زن نیز دوست ندارد تو را ژولیده بنگرد. از اخلاق پیامبران پاکیزگی 

و خوشبویی و زدودن موهای اضافی بدن بود.«

بیرون رفتند حضرت ایستاد خم شد و از مرکب خود پایین آمد. هشام با 
حیرت و تعجب حضرت را نگریست. امام روی خاک های بیابان سر بر سجده 
گذاشت و سجده اش طولانی شد. هنگامی که سر از سجده برداشت اشک 
پهنای صورتش را پر کرده بود. هشام به چهرة آرام حضرت نگاهی کرد و 
پرسید: »قربانت گردم, چرا سجده ای طولانی کردی؟« حضرت با لبخند 
پاسخ داد: »هنگام حرکت به یاد نعمتی افتادم که خداوند به من عطا فرموده 
است و خواستم خدا را به خاطر آن نعمت سجده کنم.« )در حال سجده از 

او تشکر و سپاس گزاری نمایم.(

 همچو عیسی بن مریم
حضرت نزدیک مکه بود. داشت از محلی عبور می کرد که صدای گریه ای 
شدید به گوشش رسید. سر برگرداند و نگاه کرد. زنی در کنار چند بچه 
نشسته بود بر سر و روی خود می زد و می گریست و فرزندانش با پریشانی 
و ناراحتی او را می نگریستند. حضرت پرسید: »ای کنیز خدا، چرا گریه 
می کنی؟« زن بغض آلود پاسخ داد: »ای بندة خدا من چند کودک یتیم دارم 
و تنها یک گاو داشتم که زندگی من و بچه هایم را تأمین می کرد. اکنون 
آن گاو مرده است و دست من و بچه هایم از همه چیز کوتاه شده و بیچاره 
گشته ایم.« زن به سمتی که گاو روی زمین افتاده بود اشاره کرد. حضرت 
فرمود: »آیا می خواهی آن گاو را برای تو زنده کنم ای کنیز خدا؟« زن 
ناباورانه گفت: »آری! ای کاش بشود.« حضرت گوشه ای ایستاد و دو رکعت 
نماز خواند. سپس دست هایش را به سمت آسمان بلند کرد. از دعا که فارغ 
شد به سمت گاو رفت. او را صدا زد و به آرامی با نوک عصا به پهلوی گاو زد. 
ناگهان گاو از جا برخاست و روی پاهایش ایستاد. زن جیغی کشید و متحیر 

گفت: »سوگند به خدای کعبه که این مرد عیسی بن مریم است!«

راه حل 
امام، غلامانش را صدا کرد. آنها نزدش آمدند. با احترام به آنها سلام کرد 
و خواست تا در اتاق بنشینند. غلامان سیاه چهره، پاسخ سلام حضرت را 
دادند و روبه روی او نشستند. امام برای آنها صحبت کرد و دربارة مسئله ای 
مشورت خواست آنها نظر خود را گفتند و از محضر حضرت مرخص شدند 
یکی از نزدیکان حضرت که شاهد این ماجرا بود رو به ایشان کرد و با تعجب 
پرسید: »آخر چگونه است که با غلامان سیاه مشورت می کنی؟« حضرت 
فرمود: »همانا خداوند متعال چه بسا راه حل مشکلی را بر زبان همان غلام 

سیاه بگشاید.«

نتیجة او  و من
خلیفه دل درد شدیدی گرفته بود. دستش را گذاشته بود روی شکمش 
و مدام به خودش می پیچید. صدای ناله اش قصر را پر کرده بود. پزشک 
مخصوصش معجونی از دارو به خلیفه داده بود؛ اما حالش بهبود نیافته بود. 
پزشک رو به خلیفه گفت: »آنچه مربوط به علم پزشکی بود را من انجام 
دادم. درد تو با طب درمان نمی شود و تنها راهش دعای کسی است که نزد 
خدا مقامی دارد.« خلیفه کسی را به سراغ حضرت فرستاد. امام  از همان 
لحظه که راه افتاد دعا را شروع کرد. به قصر که رسید حال خلیفه کاملًا 
خوب شد. خلیفه با شادی بسیار رو به امام گفت: »به حق جدت پیامبر 
مصطفی بگو بدانم برای من چگونه دعا کردی؟« حضرت فرمود: »گفتم 
اللهم کما اریته ذل معصیته فاره عزه طاعتی؛ خدایا همان گونه که نتیجة 
ذلت با گناه خلیفه را به خلیفه نشان دادی نتیجة عزت بخش اطاعت مرا 

به او نشان بده.« 

دوری کن 
حضرت در زندان بود یکی از یارانش مخفیانه به ملاقات او رفت و سؤالاتی 

نیز پرسید. حضرت در پاسخ چنین فرمود: 
»دستورهای دینت را از غیر شیعیان ما نگیر چرا که اگر چنین کنی دین 
خود را از خائنان گرفته ای. آنان که به خدا و رسولش خیانت کرده اند و به 
امانت های آنها خیانت نموده اند. کتاب خدا قرآن را به عنوان امانت در اختیار 
آنها گذاشتند ولی آنها قرآن را تحریف و دگرگون نمودند. لعنت خدا و رسول 
خدا و فرشتگان و لعنت پدران ارجمند و گرامیم و لعنت من و همة شیعیانم 

تا روز قیامت بر آنها باد!«

چقدر امید داری
مرد به ائمه بد می گفت. یاران حضرت بارها دیده بودند که از امام بدگویی 
می کند. نزد حضرت رفتند و با ناراحتی گفتند: »مولاجان، به ما اجازه بده تا 
این مرد تبهکار را سر به نیست کنیم.« حضرت این اجازه را نداد و پرسید: 
»او اکنون کجاست؟« گفتند: »در فلان مزرعه مشغول کشاورزی است.« 
حضرت سوار بر مرکبش به مزرعة مرد رفت. همین که به آنجا رسید. مرد 
با گستاخی تمام فریاد زد: »آهای! کشت و کار مرا پا مال نکن« حضرت با 
چهره ای شاد با مرد سلام و احوالپرسی کرد و سپس فرمود: »تا کنون چقدر 
در این مزرعه خرج کرده ای؟« مرد پاسخ داد: »صد دینار.« حضرت پرسید: 
»امید داری چقدر محصول برداری؟« مرد شانه بالا انداخت و گفت: »من که 
علم غیب ندارم!« حضرت دوباره پرسید: »چقدر امید داری برداشت کنی؟« 
مرد گفت: »امیدوارم دویست دینار برداشت کنم.« حضرت کیسه ای به مرد 
داد و فرمود: »این را بگیر. خداوند آنچه را که امید برداشت از این مزرعه 
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